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 چکیده

انسان امروزه به دلیل دوري از معنویات و اخلاقیات با مشکلات زیادي مواجه است که 
الهی و سیره تربیتی معصومین (ع) در تربیت  -توجهی به موازین اخلاقیاین ناشی از بی

بیین تنادي به بررسی و اس -روش تحلیلیبه  حاضر نوشتار نسل جدید است.  در این راستا،
 که بر مهمترین این روشهاي (روشهاي تربیتی) در سیره علوي پرداخته یهاي تربیتدلالت

 زهدورزي و اعراض از، محاسبه نفستربیتی اساس گفتار و رفتار امام علی (ع) عبارتند از: 
، ارامحبت و مد، موعظه، شگیري و کنترلپی، الگوبرداري، معاشرت با صالحان، دنیاگرایی

، تذکر که نوشتار حاضر به طور مجزا همراه با کارآمدي هر عفو و تغافل، تنبیه و تشویق
 یک بدانها خواهد پرداخت.

  هاي تربیتیهاي تربیتی، دلالتاسلامی، روش سیره علوي، تربیت :گانواژکلید
  

                                                             
  setarehmousavi@gmail.comدکتري علوم تربیتی و آموزگار ابتدایی؛  9 .
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  مقدمه
 امام علی(ع) نمونه انسان نیازمند الگو و اسوه است و تربیتپرداختن به  از آنجایی که

ان توانیم کلام و سیره ایشمی پرورش یافته دامان وحی و سیره نبوي است،ست که ا کاملی
 ،نداکرده یاد »القرآن اخو« به آن از حق به که البلاغه نهجرا الگو و سرلوحه خود قرار دهیم. 

 و جامع کامل، انسانی از و است اسلام جهان میراث گرانقدرترین ،کریم قرآن از پس
 لذا ،است شده صادر نامید، آزادي و »حقیقت بان دیده« را او توانمی که يمدارحقیقت

 یم اساس همین بر و است الهی بینیجهان از برخاسته هایشگیريموضع و گفتارها تمام
 راه چراغ و کرد استنباط و استخراج را اياساسی اصول رفتارش، و گفتار تمام از توان

  ).1394 نصري، و بهروز (ر.ك: قرارداد اجتماعی و فردي زندگی
 یشانا سخنان متن در پراکنده صورت به دلالتهاي تربیتی حضرت (ع)  نهج البلاغه در

 ،الحدیدابن ابیمیباشد (ر.ك:  عرضه و استنباط قابل تدقیق و تأمل با که آمده است
ام ر مورد تأکید امبیشت تربیتی، هايروش از کدامیک که در این میان باید دید .)ق.1387
ها، کلمات قصار) از ها، حکمتها، نامهو در چه بخشهایی (خطبهبوده و چگونه  (ع) علی 

ت. نوشتار حاضر با هدف برشمردن روشهاي تربیتی امام شده اس بدانها اشاره نهج البلاغه
  رآیی هر کدام از این روشها پرداخته است.  علی (ع) به تبیین و کا

  هاي تربیتی در سیره علويروش
 علی(ع) نمونه کامل انسان الهی، الگوي تربیتی اسلام و تبلور عینی تفکر توحیدي است

روشها،  طبعاً و امام علی(ع) همه چیز رنگ و بوي الهی دارد سیرهو  نهج البلاغهدر رو از این
ابزارها، عوامل و اهداف تربیت نیز خداگونه و به منظور تکامل انسان، تصفیه روح، رهایی 

  ).185 :1369(رزمجو،  از بندگی غیرخدا و مبارزه با نفس اماره است
امام علی(ع)، به مراتب بیش  کلام هاي تربیتی درکه روش اینجا لازم به ذکر استدر 

این برخی از  ؛آمده استبه عنوان دلالتهاي تربیتی تصر این مخ از مواردي است که در
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آموزي از تاریخ و گذشتگان، خردورزي و تعلیم حکمت، ، انذار و از: عبرت ندعبارت روشها

پروري، ابتلاء و امتحان، تزیین کلام و فصاحت و بلاغت، مجازات و دعاها، اسوه اذکارتبشیر، 
  ... .  اکرام، رفق و مدارا و ،ورزيبه قدر خطا، تکلیف به قدر وسع، مهر

اگر بپذیریم که تربیت به معناي آموزش آداب پسندیده و تخلّق به اخلاق نیکوست یا 
جانبه در ابعاد مختلف وجود انسان براي نیل به کمال اگر آن را به تغییرات مطلوب و همه

هاي اي تربیت انسانرا بر زیر هايتوان روشمی (ع) تعبیر کنیم، از کلام و مرام امیرالمؤمنین
   استنباط کرد:صالح، متعهد و کارآمد 

 محاسبه نفس. 1

هایی که در تربیت انسان بسیار مؤثر است، پاسبانیِ از خویش و محاسبه از جمله روش
 :1368است (باقري، » ارزیابی اعمال و انگیزه هاي پنهانی آن«نفس یا به عبارت دیگر 

). امام علی(ع) درباره این روش مؤثر تربیتی، خطاب به فرزندانش و همه مسلمانان 98
دگان ؛ اي بنعباداللهّ! زِنوُا اَنفُْسکُم منْ قَبلِ اَنْ توُزنوُا و حاسبوا منْ قَبلِ أَن تُحاسبوا«فرماید: می

 حسابرسی کنید پیش از خدا! خود را بسنجید قبل از آنکه شما را بسنجند و از خویشتن
اَصلحوا دنیاکمُ و : «فرمایدمی). همچنین 90، خطبهنهج البلاغه» (آنکه به حسابتان برسند

طوُبی لمن : «فرمایدمی) و نیز 62: 1382، نهج الفصاحه» (اعملوُا لاخرَتکمُ کأََنکَُّم تَموتُونَ غَدا
؛ خوشا به حال کسی که به یاد معاد و قَنع بالکْفاف و رضی عنِ اللهّذکَرََ المْعاد و عملَ للْحسابِ 

 »باشد و براي روز حساب عمل کند و به مقدار کفایت قناعت نماید و از خدا راضی باشد
 ).44حکمت  نهج البلاغه،(

و از آن نموده المال تعدي خطاب به یکی دیگر از فرماندارانش که به بیت (ع) امام
فسَبحانَ اللهّ! أما تؤُمنُ بِالْمعاد؟ أو ما تَخاف نقاش الْحسابِ... : «فرمایدسوءاستفاده کرده بود می

ّنرا مَلاظفةٌ ووادي هنْدا عملَه ا کانَتم لتي فَعثلَْ الَّذلا منَ فَعیسالْح نَ وسانََّ الْح َلو ّاللهةٍ ی بِورادا
آیا تو به معاد ایمان نداري؟ از بررسی دقیق و سختگیري حساب ؛  ...آخُذَ الْحقَّ منْهماحتّی 
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ترسی؟ به خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ در روز قیامت نمی
گذاردند تا کردند و در اراده من اثر نمیپشتیبانی و هواخواهی از ناحیه من دریافت نمی

  ).41، نامه همان( »ق را از آنها بستانمآنگاه که ح
هر کس که خودش را در منصب پیشوایی و رهبري مردم قرار : «فرمایدمیهمچنین 

داد، لازم است قبل از تعلیم دیگران، نفس خودش را اصلاح کند و باید تأدیب او به وسیله 
باشد،  خویشکننده نفس رفتارش، قبل از تأدیب با زبانش باشد. کسی که معلم و تأدیب

  ).73، کلمات قصار، ش همان( »کننده دیگرانتر به احترام است از معلم و تأدیبشایسته
دارد و ، انسان را از غفلت محفوظ مییمدهمحاسبه و بازبینی آنچه در روز انجام می

مصون ماندن از غفلت، در تربیت و تزکیه مؤثر و کارساز است و انسان را به تکامل معنوي 
خویشتن  اعمالهر کس در پایان هر روز به محاسبه . پس دهدخودآگاهی سوق می و تقویت

بپردازد و عملکرد خود را در زمینه خوبیها و بدیها، اطاعت و عصیان، خداپرستى و 
اي ضمیر فرد را همیشه محاسبه چنین ،هواپرستى مورد محاسبه الهى و معنوى قرار دهد

عواقب اعمالش آگاه نموده و از غرق شدن در گناه روشن نگه داشته و او را نسبت به 
  دارد. بازمی
 زهدورزي و اعراض از دنیاگرایی. 2

براي خودسازي و تهذیب نفس و تأثیرگذاري در دیگران، روشی که مطلوب و مؤثر است 
در مکتب تربیتی امام علی(ع) دل بستن به زخارف دنیوي نظیر . زهدورزي و پارسایی است

به تعبیر  ؛ چراکه... مذموم است آرزوهاي طولانی، پیروي از هواهاي نفسانی ومال و جاه، 
دارد و از یاد کاري وامیکند و او را به اشتباهآن بزرگوار این امور، خرد آدمی را ضایع می

الاَملَ فَانَّه غرُوُر و واعلمَوا انََّ الاْءملَ یسهِی الْعقلَْ و ینسْی الذکّرَْ فَاکْذبوا «سازد: خدا دور می
غْروُرم هباحگردد، پس آن را کاري و فراموشی از یاد خدا می؛ بدانید آرزوها موجب اشتباهص

 ).86، خطبه همان» (خورده استدهنده و آرزومند فریبدروغ انگارید؛ زیرا آرزو فریب
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یرند گادي قرار نمیشاگردان مکتب علوي، ضمن آنکه تحت تأثیر امور فریبنده جهان م

 و ..«.در عین حال، با نظر به فرمانهاي الهی:  و بندندو به آنچه وفا و بقایی ندارد دل نمی
قلُْ منْ حرَّم زینۀََ اللهّ الّتی اخَرَْج لعباده و الطَّیِّبات «) و 77 /(قصص ...» لاتََنْس نصَیبک منَ الدّنیا

کشند و وظایف فردي و ) هیچگاه دست از کار و کوشش نمی32 /(اعراف...»  منَ الرزِّقِ
از طیبات رزق  چنین کسانی همدهند؛ اجتماعی خویش را همواره به نحو احسن انجام می

 .برندشوند و هم از لذّات روحانی و معنوي و بندگی خداوند بهره میدنیوي برخوردار می

ا لکَیلا تَأسْوا علی مافاتَکمُ و لاتفَْرحَوا بمِ«ریفه: ش ۀ(ع) در تفسیر و تبیین آی امیرمؤمنان
ُنَ : «)، مفهوم واقعی زهد را چنین بیان فرموده است23 /(حدید...»  آتاکمیب ُّکلُه دُّاَلزه

ُوا بمِا آتاکملاتفَرَْح و ُلی مافاتکَموا عْلا تَأسکَینَ القُْرآنِ: لتینِ ممَنْ کلم لَی الْ ... وع أسی َی لمماض
هبِطرََفَی دُّأخَذَ الزه ی، فقََدبِالاْءت فرَْحی لَم ست: ا قرآنتمام زهد و پارسایی در این دو جمله از ؛ و

رسد، شادمان هرگز بر آنچه از دستتان رفته است دلتنگ نشوید و به آنچه به شما می
به آینده شادمان نشود، پس زهد را از دو نگردید و کسی که بر گذشته افسوس نخورد و 

 ).439، حکمت نهج البلاغه» (اعتنایی به گذشته و آینده دریافته استسوي آن بی

که در  گوهربار حضرت (ع)سخنان در نمونه هاي دیگري از ترسیم سیماي زاهدان 
  ، عبارت است از:تأثیرگذار است بشريسازندگی و اصلاح 

الدّنْیا تَبکی قلُوُبهم و انْ ضَحکوُا ویشتَّد حزْنُهم و انْ فرَحِوا و یکْثرُُ مقْتُهم انَّ الزّاهدینَ فی « 
گرید، اگرچه به همانا زاهدان در دنیا دلهایشان از ترس خدا می؛ اَنفْسُهم انِ اغْتَبطوُا بمِا رزِقوُا

اگرچه در نظرها شادمانند و به جهت ظاهر خندانند و اندوهشان از عذاب الهی سخت است، 
تقصیر در بندگی، خشم ایشان بر خویشتن بسیار است هرچند به سبب آنچه به آنان روزي 

 ).113، خطبه همان( »داده شده است، نیکویی حالشان مورد غبطه دیگران است

الدّنْیا و لَیسوا منْ  فی صفۀَِ الزهُّاد، کانوُا قَوما منْ اهَلِ«فرماید: میدر جاي دیگر  همچنین
 اهل دنیایند، اما به واقع پارسایان گروهی هستند که ظاهراً؛ اهَلها فکَانوُا فیها کَمنْ لَیس فیها
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کنند مانند کسی که در آن نیست، زیرا به آن دل اهل آن نیستند. در دنیا زندگی می
  ).230، خطبه همان( »انداند و سراي عاریتش پنداشتهنبسته

ت کننده راه هدایت اسبنابراین زهدورزي، یکی از برترین فضایل اخلاقی است که روشن
و روش تربیتی است که عاملی براي رهایی از سلطه نیروهاي ناپاك و گامی بزرگ براي 

کند که دریابد دنیا و شود. در واقع زهدورزي به انسان کمک میخودکفایی محسوب می
کند تا انسان با شوق و رغبت از اي فراهم میفریبنده است و زمینههایش، سرابی زیبایی

فردي  در رشد ذیريپدنیا و نعمتهایش فاصله بگیرد. روش تربیتی زهدورزي، نقش انکارنا
پرستی، رشد دنیوي و اخروي، آسودگی پذیري و حقو اجتماعی دارند، به طوري که حق

د اعتقادي، گفتاري و رفتاري و شناخت خاطر، رشد فکري و رفتاري، حکمت و بصیرت، رش
شود. اثر دیگر زهدورزي، همراهی با مؤمنان است عیوب دنیا، موجب کارآمدي در عمل می

کند. به طور کلی که بهترین زمینه را براي رسیدن به آرمان رشد و هدایت فراهم می
ب و تهذیتوان گفت که زهد درك وضعیت کاستیها است که رشد روانی و رشد اخلاقی می

 نفس را براي زاهدان به همراه دارد.

 معاشرت با صالحان. 3

 ؛معاشرت و ارتباط با انسانهاي صالح و پرهیزکار روشی مؤثر و مطلوب در تربیت است
تربیتی دنیوي و اخروي به دنبال دارد.  اخلاق، آثار سوءبیچنانکه معاشرت با افراد ناصالح و 

و سیره معصومین(ع) مکرر به ارتباط داشتن با انسانهاي صالح و پرهیزگار  قرآن کریمدر 
  . است شدهتوصیه 

از دیدگاه امام علی(ع) باید کسانی را براي دوستی و معاشرت برگزید که راستگو، 
درستکار، امین، بیداردل، آگاه، باایمان و متدین باشند و از آنها خواست که حالات و اخلاق 

تذکر دهند و مراقب رفتار و گفتار ما باشند و از عیوب آشکار و پنهانی که ناپسندمان را 
هاي اساسی دوستی، از آموزهخلقی و انسان. حسن معاشرت، خوشسازندداریم آگاهمان 
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دین اسلام و روشهاي مطلوب تربیتی است و از منظر فردي، مایه تعالی روح، کرامت نفس 

 .نظر اجتماعی باعث محبوبیت و بهبود زندگیمز و نیل به مقام عالی انسانی است و ا
تذکرات و یادآوریهاي دوستان لایق و متعهد، باعث شناخت بیماریهاي فکري و روحی و 

و در یک جمله، معاشرت با افراد  شدعیوب و رذائل اخلاقی و در نتیجه اصلاح آنها خواهد 
 .خوشبختی استساز سعادت و اندیشمند، آگاه، باایمان و داراي اخلاق زمینه

نظر امام علی(ع) بدترین دوست کسی است که از خلُق بد رفیق خویش، آگاه است ماز 
؛ چنانکه کندگیرد و به عنوان مدارا، از تذکر دادن به او خودداري میولی آن را نادیده می

برادرانت کسانی  بدترین؛ شَرُّ اخوْانک منْ داهنَک فی نفَسْک و ساترََك عیبک«فرماید: می
 »ارنددکنند و عیوب اخلاقیت را از تو پنهان میهستند که با تو در صفات نفسانیت مدارا می

 ).446: 1366آمدي، (

از مصاحبت و مجالست با  کند کهمیاي به حارث همدانی سفارش علی(ع) در نامه
رارِ صحبۀُ الاشَْ« :آورد خواهدپیوند بد سرانجام، شر و بدي به بار  چراکه د؛گناهکاران بپرهیز

 ،همان» (...؛ نتیجه همنشینی با اشرار و خطاکاران، جذب بدي و شرارت استتکَسْب الشَّرَ
ایاکمُ « ؛گیردکند بوي تعفن به خود می)، مانند باد که چون از گذرگاه متعفن عبور می196

 ذهَاب کی ذلَّنیْا ففالد نَاءۀُ اَبسجالم وَله لاشفََاء ّيدر داء کفاقَا و ذلن ُکمّبقعی و ُکمیننوري( »د، 
 ).64/ 2 ق:1408

اي است که در روند تربیت و اصلاح نقش ویژه مهمی روش تربیتیمعاشرت با صالحان 
 اشیمداشته باینکه ما با چه کسانی رفت و آمد کنیم، با چه افرادي نشست و برخاست  ؛دارد
 ست.حائز اهمیتی ا بسیار بگیریم و... آنهاز کردار و گفتار و رفتار تأثیري اراه چه  واديو در 

ن و معاشرت با صالحا و کننداز رفتار دیگران الگوبرداري و تقلید می ها اساساًانسانچراکه 
افزایش کند و از طرفی هم به کمک می فردمصلحان از یک طرف به رفع رذایل اخلاقی 

  انجامد. میوي ی فضایل اخلاق
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 الگوبرداري. 4

ه اجرا هاي درستی بنشیند که اصول تربیتی آن در قالب شیوهتربیت آنگاه به بار می
روشها، الگوبرداري برحسب نیاز فطري انسان و همانندسازي و الگوپذیري  اینید. یکی از آدر

آدمی در به از همان زمان کودکی است، ولی هرم این الگو هرچه مناسبتر و کاملتر باشد، 
-رساند. از دیدگاه امام علی(ع) تأسی به اسوهراه رسیدن به کمال مطلوب بیشتر یاري می

و اقتدوا بهدي «فرماید: دارد؛ چنانکه میها الی انسانهاي حسنه، نقش مهمی در رشد و تع

رترین ؛ به سیرت پیامبرتان اقتدا کنید که بنبیکم أفضل الهدي و استنوّا بسنتّه فإنهّا أهدي السنن
طبه ، خنهج البلاغه» (ترین سنتهاستکنندهسیرت است و به سنت او باشید که هدایت

اکرم گر، از تأسی و اقتداي خویش به رسول در جاي دی(ع) آن حضرت ). همچنین 110
و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل أثر أمه یرفع لی فی کلّ یوم «فرماید: گفته و می(ص) سخن 

ِو من در پی او بودم چنانکه بچه شتر در پی مادر است. ؛ من أخلاقه علماً یأمرنی بالاقتداء به
» گماشتداشت و مرا به پیروي آن میمیاي برپا هر روز براي من از اخلاق خود نشانه

 ).192، خطبه همان(

(ع) و لزوم پیروي از  دیگر نقش الگوپردازي و الگوپذیري از معصومان عبارتیعلی(ع) در 
ید، به خاندان پیامبرتان بنگر«فرماید: نموده و میایشان را در ابعاد والاي تربیتی چنین بیان 

آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگاري بیرون نخواهند روند، بروید و پی بدان سو که می
نخواهند آورد. اگر ایستادند، بایستید و اگر برخاستند، برخیزید. بر ایشان  کرد و به هلاکتتان باز

). همچنین 330 ،همان( »شوید و از آنان پس نمانید که تباه گردیدپیشی مگیرید که گمراه می
انگیزم جز اینکه خود پیش از به خدا قسم من شما را به طاعتی برنمیاي مردم! : «فرمایدمی

دارم جز اینکه پیش از شما آن را خیزم و شما را از معصیتی بازنمیشما به گزاردن آن برمی
  ).702: همان(»گذارمفرومی
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ایی خواهی، اهداف و آرزوهانسان به دلیل کمال توان گفت کهدر تبیین این روش تربیتی می

ابد، یشود و کمال مطلوب خویش را در او میزمانی که با الگویی روبرو می ،پرورانددر سر می را
بیند. از سوي دیگر، احساس نیاز به از نظر عاطفی نوعی قرابت و هماهنگی بین خود و الگو می

. این دو عامل، یعنی هماهنگی کندپر میآن کمال که در الگو هست سراسر وجود الگوپذیر را 
شود که الگوپذیر به دنبال الگو برود. در چنین اطفی با الگو و احساس نیاز به او، باعث میع

، به دلیل تأثیرپذیري انسان از محیط بیرونی، با بهره گیري از میل به تقلید، تحت شرایطی
پذیر، وکند رفتار خود را با الگو همانند سازد. به بیان دیگر، الگگیرد و سعی میتأثیر الگو قرار می

را  خودبیند و آرزوهاي خویش می هايخواستهخارجی و عینی براي اهداف و  نموديالگو را 
رو، به دنبال الگو از این ؛یابداي میپذیر و قابل تحقق و نه خیالی و افسانهامري امکان

 .گیري از او بتواند به کمال مطلوب خویش دست یابدرود تا با بهرهمی

 پیشگیري و کنترل. 5

مانند زمان و مکان و عوامل اجتماعی  همچون شرایطیرفتار و کردار انسان، متأثر از 
دوستان و نزدیکان در معرض تغییر و تحول است. بنابراین در تربیت افراد، باید  خانواده و

نهاد آنها را نیز به دست گرفت تا در معرض آسیبهاي گوناگون اجتماعی قرار نگیرند. 
اي پرورش یافته که خود متخلق به مبانی دینی و آشنا پر مهر خانوادهکودکی که در دامان 

به فنون تربیت اسلامی بوده، در سنین بالاتر که غالباً به دور از چشم والدین و معلم به 
پردازد، کمتر در معرض آسیبها و انحرافات اجتماعی قرار انتخاب دوست و همنشین می

). از 151و  150: 1384حسنی، ( پذیردیز بر خود مینرا گیرد و نقش نظارتی خانواده می
نترل ترین شیوه کبه عنوان سازندهرا اسلام، پیشگیري در تربیت هاي تربیتی رو آموزهاین

داند و امام علی(ع) از آن به عنوان امري لازم در مسیر تربیت افراد، بر درمان آن مقدم می
امام حسن مجتبی(ع) درباره فلسفه تربیتش  کند و خطاب به فرزندشو رشد انسانها یاد می

قلب نوجوان، چون زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذري : «فرمایددر نوجوانی می
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است که در آن پاشیده شود. پس در تربیت تو شتاب کردم، پیش از اینکه دل تو سخت 
ن تجربه احباشود و عقل تو به چیز دیگري مشغول شود تا به استقبال کارهایی بروي که ص

  ).157نهج البلاغه،( »اندنیاز ساختهزحمت آزمون آن را کشیده و تو را از تلاش و یافتن بی
در تبیین این مؤلفه باید گفت که کنترل فرد به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی 

هایی در خانواده از اهمیت بالایی در سلامت روح و جسم او برخوردار است و با راهنمایی
توان در گام نهادن و گوشزد کردن خطرات و مشکلات و نتایج رفتار به فرد، می درست

صحیح او در مسیر زندگی تاثیرگذار بود، چنانکه بتواند با تعقل و در نظر گرفتن چارچوب 
 اخلاقی رفتار و عملش را تنظیم کند و سنجیده راه را بپیماید.

 و تذکر موعظه. 6

، موعظه حسنه و تذکر بجاست که بدون آن، دل به شرار هاي تربیت و هدایتیکی از شیوه
الموعظۀُ جلاء القلوبِ و «فرماید: ) میامام علی(ع ؛ چنانکهمیردو می شدهغفلت و ضلالت دچار 

روش نیکوي موعظه و تذکر ». بخش جانهاست؛ موعظه، جلادهنده قلبها و روشنیصقالُ النفوس
 ادع إلِی سبیِلِ ربک باِلحْکْمۀِ و« :نیز بعد از حکمت مورد تأکید قرار گرفته است قرآن کریمدر 

نۀَِ وسْظۀَِ الحعوْنُ المسَأح یی هم باِلَّتْلهاداي پیامبر! مردم را به راه خدا با کلام حکمت بار و ؛ ... ج
 ).125(نحل/ »بگوموعظه حسنه دعوت کن و با آنها به بهترین شیوه سخن 

تذکر و یادآوري نعمتها و تکالیف ابتدا در حق خود و آنگاه در حق دیگران از آنرو لازم 
است که در طریق معرفت و رشد یا درمان باشد و غفلتها را در مسیر تربیت از دلمان 

 پس خداي تعالی«کند: بیان میآمیز پیامبران را چنین (ع) نداي وعظ امیرمؤمنان. بزداید
برانگیخت و ایشان را پی در پی فرستاد تا عهد و پیمان خداوند را که  ایامبران خود رپ

فطري آنان بود، بطلبند و نعمتهاي فراموش شده را یادآوري و از راه تبلیغ با ایشان گفتگو 
 ).33،نهج البلاغه( »کنند و عقلها را از زیر غبار ضلالت و غفلت بیرون آورند و به کار اندازند
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بود  چنین شانو زمامداری ینشینامام علی(ع) در سفر و حضر و در دوران خانه شیوه

کرد و طاغیان سرکش را نصیحت و تذکر، هدایت و تربیت می که جاهلان را از راه وعظ و
إن للقلوب شهوة و اقبالاً : «فرمودساخت و تأکید میاز راه مبارزه و تهدید و تنبیه بیدار می

؛ دلها را روي کردن و پشت قبل شهوتها و اقبالها فانّ القلوب إذا أکره عمی و ادباراً فأتوها من
پس دلها را آنگاه به کار وادارید که بخواهند؛ زیرا اگر دل را به اجبار به کاري  ،کردنی است

 ).205 ،همان» (گرددواداري، کور می

اي پسرم! من «فرماید: ) می(ع امام حسن مجتبی اي خطاب بهنامهامیرمؤمنان (ع) در 
تو را از دنیا و تحولات گوناگونش و نابودي و دست به دست گردیدنش آگاه کردم و از 
آخرت و آنچه براي انسانها در آنجا فراهم است، آگاه ساختم و براي تو از هر دو مثال زدم 

 ). 31، نامه همان(»پذیري و بر اساس آن در زندگی گام برداري تا به آن پند

ل آل تربیتی، به دلیدر مسیر موعظه و تذکر به مثابه یک روش ایده تأکید بر عبرت
؛ عبرت، کلید بصیرت استفرماید: میامام علی(ع)  ؛ چنانکهاست آن مطلوب و شایسته نتایج
؛ کسی که عبرت آموزد آگاهی یابد و کسی که منْ اعتبر أبصر و منْ أبصر فهَمِ و منْ فهَمِ علم«زیرا 

اصلی در  ). نکته208، خطبه همان( »فهمد و آنکه بفهمد، دانش آموخته استمی آگاهی یابد،
رد. در آوساز عبرت است و عبرت، زمینه بصیرت را فراهم میاین کلام آن است که تفکر زمینه

فا نکند، رسد که به شنیدن اکتحقیقت، در مسیر تربیت، زمانی انسانی به بینش و بصیرت می
ظر، همان ن امعانندیشه کند و با دقت به امور بنگرد. نتیجه این اندیشه و ها، ابلکه در شنیده

 .گیریها و رفتار انسان مؤثر خواهد بودعبرتی است که در تصمیم

کنند هر امري را عبرت، عامل انتقال تجارب است. انسانها در طول زندگی سعی می
د که ن. خردمندان در تلاشحداقل یک بار تجربه کنند و یک خطا را چند بار مرتکب نشوند

 مندي ازاند، مرتکب نشوند و در واقع سعی در بهرهرا که دیگران تجربه کرده ییآن خطا
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تواند مفید فایده واقع شود؛ چنانکه علی رو موعظه و تذکر می، از اینتجارب دیگران دارند
د ها او را پناست که تجربه ؛ همانا عاقل، کسیإنّما العاقل منْ وعظته التجّارب«فرماید: (ع) می

 ).3863، ح75/ 3 :1366(آمدي،  »دهند

توان گفت که وظیفه مربی در برابر متربی آن است که او را در تبیین این مؤلفه می
هدایت نماید و عمل نیکویش را ستایش کند و با نصیحت و موعضه وي را از انجام گناه و 

بهره  بسیاردر هدایت و تربیت انسانها  تذکرو موعظه از روش عمل نادرست برحذر دارد. 
بسیاري از صالحان و  آن را لحاظ کرد. حتیویژگیها و شرایط  ، منتها بایدشده است برده

 و تذکر هستند.پاکان در شرایط و موقعیتهاي مختلف نیازمند پند 

  محبت و مدارا .7
آدمی  فطرت ترین روشهاي تربیت، روش محبت است که بیشترین تناسب را بهیاساس

و سرشت انسانی دارد. نیروي محبت در تربیت، نیرویی برانگیزاننده و تحول آفرین است و 
اگر درست و به اعتدال به کار گرفته شود، تأثیري شگفت در پاکی آدمی و تحقق تربیت 

  .کمالی دارد
 تبا توجه به میزان گسترده تأثیر محبت در تربیت و نقشی که محبت در مشاکلت و مشابه

انسان به  اند.دادهو محور تربیت قرار  تلقی کردهدارد، اولیاي خداوند آن را بهترین بستر تربیت 
با گیرد و را می آنشود و رنگ و بو و حال و هواي متمایل می ه آنهر چه محبت پیدا کند، ب

هر که ؛ بذِکرهمن أحب شیئاً لهَجِ «فرماید: ع) میامام علی (چنانکه  ؛کندپیدا میهمسانی آن 
  ). 177/ 5، همان» (شودچیزي را دوست بدارد، به یادکرد آن حریص می

کارسازترین روش در اصلاح آدمی و متصف کردن  ورزي و مدارابنابراین روش محبت
نان (ع) امیر مؤم را دارد.متربی به صفات نیکو است و در تربیت خردمندانه بیشترین نقش 

 نهج» (دوستی ورزیدن نیمی از خرد است؛ التوَدد نصف العقل« فرماید:میدر حکمتی والا 
گمان در تربیت، تا بیو  دوستی ورزیدن با مردم، سودمند است). 142، حکمت البلاغه
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توان گامی در جهت پیوندي انسانی و ارتباطی عاطفی و زمینه دوستی فراهم نشود، نمی

  . تربیت انسانی است هايشاخصه از جملهاهداف مطلوب برداشت. این 
که محبت با سرشت و فطرت آدمی سازگار است و پذیرش آن از درون و به  ییاز آنجا

ها براي جذب فرزندان و جلوگیري به ویژه خانوادهو دور از هیچ تحمیلی است، باید مربیان 
لبریز ها از انحراف آنان بدان متوسل شوند و آگاه باشند که اگر جام محبت در خانواده

 دهند. در شیوه تربیتی امام علی(ع) باشد، فرزندان کمتر به ناهنجاریهاي جامعه تن می
ن که به امام حسهستیم؛ چنان اندر برابر فرزندانش (ع) نهایت بعد عاطفی آن حضرت شاهد

فرزندم! تو را دیدم که پاره تن من بلکه همه «فرماید: میمجتبی(ع) در بیان وصایاي خود 
گونه که اگر آسیبی به تو رسد، به من رسیده است و اگر مرگ به سراغ تو آنجان منی؛ 

اي براي تو نوشتم تا تو ید، زندگی مرا گرفته است. پس کار تو را کار خود شمردم و نامهآ
  ).156، همان( »را در سختیهاي زندگی رهنمون باشد، من زنده باشم یا نباشم

براي تربیت فرزند لازم است که با مدارا، ابتدا شفقت و دلسوزي و مهربانی  رواز این 
در پیش  گاناین شیوه را در سطح گسترده براي هم سپس خود را به اثبات رسانیم و

در تربیت افراد جامعه نیز به اصل تألیف قلوب و محبت و مدارا  (ع)امام  ؛ چنانکهبگیریم
قلوب الرجال حشیۀ فمن تألفها اقبلت «ورزید: کید میأو بر اشاعه آن ت داشتبسیار توجه 

رویی آورند که با آنها خوشعلیه؛ دلهاي مردم وحشی (پراکنده) است. به کسی روي می
  ).193، همان( »(محبت و مدارا) کند

 است محبتهر انسانی فطرتاً علاقمند به مدارا و  توان گفت کهدر تبیین این مؤلفه می
فردي که  گردد و در مقابل،می دیگرانجلب محبت و دوستی امل و تعموجب و این امر 

فردي است که آلوده به رذایل شده و از اصل خود  پردازد،میدشمنی با بندگان خدا  به
از  ،اردد بشريبا فطرت این روش، از آنجایی که بیشترین سنخیت را  فاصله گرفته است.

فرین آنیروي برانگیزاننده و تحول ه عنوانرود و ببه شمار می ترین روشهاي تربیتاساسی
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ثیري شگفت در نزاهت آدمی و تحقق تربیت کمالی أاگر به اعتدال به کار گرفته شود ت
شوق و در تربیت هر اندازه که عامل محبت در انسان قویتر باشد، در واقع . خواهد داشت

  به سوي کسب فضایل بیشتر خواهد بود. اوکشش 
 تنبیه و تشویقعفو و تغافل، . 8

 ؛اسلام، تمسک به عفو و تغافل و تنبیه و تشویق افراد استدر یکی از روشهاي تربیتی 
چار دزندگی اگر در مسیر  و انسان جایز الخطاست و مصون از اشتباه و خطا نیست چراکه

سهوي شود، نباید چنان مورد عتاب و خطاب قرار گیرد که از ادامه راه بازماند و از 
باید در مسیر تربیت، معیار و از طرفی هم و اعتماد به نفس فاصله بگیرد. اما خودباوري 

میزان تنبیه و تشویق به خوبی شناخته و مراعات شود؛ چنان که ائمه اطهار(ع) با شناختی 
که از نهاد افراد و قابلیتهایشان داشتند، به این مهم یعنی تقدم عفو و تشویق بر تنبیه و 

 این موارد،هر دوي نیز زیدند. امام علی(ع) در دستگاه عدالت خود ورمجازات مبادرت می
 تبسرا در جاي مناسب به کار می رئوفشانیعنی مهر و قهر و شمشیر تیز عدالت و زبان 

) (ص در عین حال در مسیر تربیت و پرورش فکري و اخلاقی افراد، بسان پیامبر اعظم و
گذشت و ناسزاي معاندان جاهل را به می از حقوق خود و جسارتهاي افراد در اوج قدرت

برد و صمیمانه از خدا براي جاي اینکه به محکمه قضاوت بکشاند، با خود به مسجد می
  کرد. دعا می شانچنین افرادي طلب مغفرت و براي هدایت

براي بیداري و هوشیاري مربیان در مسیر تربیت افراد، خطاب به امام  (ع) آن حضرت
پس اگر یکی از شما مرتکب خطایی شد، عفو و تغافل همراه : «فرمایدحسن مجتبی(ع) می

هتر و ب -البته براي کسی که عاقل است-با توازن و به تناسب خطا، از تنبیه و زدن فرد 
براي تعدیل در برخوردها با این  ایشانالبته ). 218/ 1 ق:1402 ،(مجلسی »برتر است

اعتقاد که گاهی بخشیدن یک فرد تبهکار براي فرد و جامعه مضر و فسادآور است، به 
ار و نباید نیکوک«فرماید: و می تعیین حدود و مرزهاي تشویق و تنبیه متربیان پرداخته
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بدکاران  زد ورغبت سابدکار نزد تو به یک پایه باشند که آن، نیکوکاران را در نیکویی بی

 »دارد. پس هر یک از ایشان را به آنچه عمل کرده است، جزا بدهمی را به بدي کردن وا
 ).1000، نهج البلاغه(

نکته شایان توجه دیگر در این روش آن است که حضرت علی(ع) بر اساس کرامتی که 
اول از روي کرد که با انسان خطاکار در مرحله براي انسانها قائل بود، همواره تأکید می

رأفت و کرامت رفتار کنید و به منظور بیداري و تحرك انسانها بر اساس همان غیرت و 
: فرمایدروح کرامتش وارد عمل شوید؛ چنانکه در خطاب به تمام وجدانهاي خفته می

بزرگوارتر از آن باش که به پستی دنیا تن دهی؛ هر چند تو را به مقصود برساند؛ زیرا «
دهی، جایگزینی به رابر آنچه از شخصیت خود که در این راه از دست میتوانی در بنمی

 ).31، نامههمان( »دست آوري. بنده دیگري مباش؛ در حالی که خدایت آزاد آفریده است

خداوند براي حفظ کرامت انسانها، آنان را از هر گونه هدف و روشی که  که به راستی
بینیم که حضرت (ع) بدین طریق رو میاین و ازاست به کرامتش لطمه بخورد، بازداشته 

دشان پذیري به تربیت خوبخشید و آنها را با اعتماد به نفس و مسئولیتبه افراد منزلت می
داشت تا ضمن حفظ عزت و کرامت خود، به سراغ تخلفی نروند و به عجز کشیده وامی

ه به تیهاي گنابلکه متوجه شخصیت کریمانه خویش باشند و در سایه آن از پس ،نشوند
  برند.بلنداي تقوا پناه 

ش اتوان گفت که در سایه تنبیه و تشویق هر عملی نتیجهدر تبیین این روش تربیتی می
 شود و پرهیز از گناه عملیگردد و ارزش عمل نیکو نمایانتر میدر زندگی فرد ملموستر می
یزه دهد که در راه تواند به فرد انگکند. گذشت و بخشش میواجب و ضروریتر جلوه می

درست قدم بردارد و با اصلاح کارهایش هم موجب رضایت خدا و هم موجب رضاي بنده 
  کند.خدا شود و اصرار به تشویق روحیه انجام عمل نیکو را در انسانها تقویت می
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  تذکر. 9
تذکر یعنی یادآور شدن آنچه انسان از آن در غفلت است یا آن را به فراموشی سپرده 

تذکر نعمتها و یاد منعم و خدایی که در همه جا حاضر است و یادآوردن سرانجام است. 
 .زندگی، روشی نیکو در حراست آدمی از پلیدي و برانگیزنده به تلاش و درستی است

محضر حق و  نعمتها و رحمتهاي خداوند به آوران الهی در تربیت خود، مردم را متذکر پیام
فرماید: ) میامیر مؤمنان (ع چنانکهپرداختند؛ می آنانح د و از این راه به اصلاشدنمی

»یْنسم مذَکِّروُهی و هطْرَتیثَاقَ فم موهْتَأدسیل هاءِأَنبْی ِهمَاتَرَ إِلیو و لَهسر ِیهمثَ فعَهفبتمعاز پس هر  ؛ ن
زارند ار داد تا حق میثاق فطرت بگ، پیامبرانی فرستاد و به وسیله آنان به بندگان هشدیگاه

هر چه انسان در مراتب کمال ). 1، خطبه همان» (و نعمت فراموش شده را به یاد آرند
ست اي دشود و به مرتبهبالاتر رود، تذکر او نسبت به هستی و خالق هستی بیشتر می

و ) ر (صپیامب مکتبشدگان علی (ع) تربیت .کندیابد که با هر چیز نسبتی برقرار میمی
بِح و همه یص«کند: میاند، چنین توصیف پرواپیشگان را که به مقاصد تربیت دست یافته

حالی که هم و فکر او ذکر خداست، شب را  کند درصبح می؛ الذِّکْرُ یبیِت حذراً و یصبِح فَرحِاً
 ).193، خطبه همان» (کند شادمانبرد ترسان و روز میبه سر می

زاست و آدمی را از یاد حق و رویکرد نسبتهاي دنیایی با امور این عالم، فریبنده و غفلت
، دوري گرددسازد و هر چه این غفلت غلیظتر دارد و به خود مشغول میبه حقیقت بازمی

دل  کننده زنگارهايانسان و پاك شود و آنچه صیقل وجودآدمی از مقصد تربیت بیشتر می
که با تذکر محقق  ستونسبت به حق است، توجه به حقیقت هستی و یاد ااز غفلت 

و اعلَموا أَنَّ الْأَملَ یسهِی العْقْلَ و ینسْی الذِّکْرَ «فرماید: میاي . علی (ع) در ضمن خطبهگرددمی

غْروُرم هباحص و غُروُر لَ فَإِنَّهوا الْأَمبْنفسانی خرد را به غفلت وا دارد  بدانید که آروزهاي؛ فَأَکذ
 -آنچه خواهد  -بدانید که  و یاد خدا را به فراموشی سپارد. پس آرزوهاي نفسانی را دروغ
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این ). 86، خطبه همان» (فریب است و امید بیهوده و صاحب آن در خواب غفلت است

گیر زدوده یگردد و این ظلمت غلیظ جز با تلاشی پغفلت عظیم جز با تذکر دائمی رفع نمی
دهد و اگر در ظلمت نباشد، شود. اگر آدمی در غفلت نباشد، تن به نافرمانی خدا نمینمی

ن را از و انسا داردگشاید. از اینرو تذکر در تربیت نقشی کلیدي دست به ستمگري نمی
. امیر مؤمنان علی (ع) درباره نقش تذکر در تربیت آدمی دهدغفلت و ظلمت نجات می

د إِنَّ االلهَ سبحانَه و تعَالَى جعلَ الذِّکْرَ جِلاء للقُْلوُبِ تسَمع بِه بعد الوْقْرةَِ و تبُصرُ بِه بع«د: فرمایمی

بخش دلها قرار داده همانا خداي سبحان یاد (خود) را روشنی؛ العْشوْةِ و تنَقَْاد بِه بعد الْمعاندَة
سیله از پس کري، شنوا و از پس نابینایی، بینا و از پس سرکشی، رام است؛ دلها بدین و

  ). 222، کلام همان» (گردندمی
به سبب تذکري  نیز نتایج معنوي و اخلاقی و اجتماعی که در عبادات وجود دارد وهمه آثار 
ست؛ نیکوترین تذکر براي آدمی، یاد حق و نعمتهاي بیکران او وجود دارد. آنهااست که از 
سنُ أفَیضوُا فی ذکرِْ اللَّه فإَنَِّه أحَ«فرماید: می(ع) مردم را بدین روشن نیکو فراخوانده و  چنانکه علی

 ).110، خطبه همان» (در بستر یاد خدا روان شوید که نیکوترین یاد، یاد خداست؛ الذِّکرْ

آدمی از  زیرا غفلت ؛تذکر، یاد مرگ جایگاهی اساسی دارد تربیتی همچنین در روش
(ع) در ضمن  امیرمؤمنان ؛ چنانکهمرگ و معاد، خود بزرگترین عامل عصیان و فساد است

أوُصیکمُ بذِکْرِ الْموت و إقِْلَالِ الغَْفْلۀَِ عنْه و کیَف غفَْلتَُکمُ عما لیَس «فرماید: میاي چنین خطبه

مِورهُلوُا إِلَى قبمح موهنتُْمایتَى عوظاً بِماعفَکفََى و ُهِلُکممی سَنْ لییمف ُکمعطَم و ُلُکمْغفی َغی بینَ واکرَ ر

ا حشوُا ما کَانوُفیها غیَرَ نَازِلینَ کَأَنَّهم لمَ یکوُنوُا للدنیْا عماراً و کَأَنَّ الآخْرَةَ لمَ تَزلَْ لهَم داراً أوَأُنْزِلوُا 

تَطیعونَ لوُا لاَ عنْ قبَیِحٍ یسیوطنوُنَ و أوَطنَوُا ما کَانوُا یوحشوُنَ و اشتْغََلوُا بِما فَارقوُا و أَضَاعوا ما إِلیَه انتْقََ

مْتهرَعَا فصِقوُا بهثو و مْا فغََرَّتهْنیوا بِالدساداً أَنیدونَ ازیعتَطسنٍ یسی حلَا ف قَالًا وْانت َفس اللَّه ُکممحابقِوُا ر
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خبریتان از آن را به یاد کردن مرگ و کاستن بی شما؛ إِلَى منَازِلکمُ الَّتی أُمرْتمُ أَنْ تعَمرُوها
کند و از شما غافل نیست؟ کنم. چگونه از چیزي غافلید که شما را رها نمیسفارش می

طلبید؟ براي پند دادن به شما دهد (ملک الموت) مهلت میچگونه از کسی که مهلت نمی 
در  ،یشان بردند، نه خود سوار بودنداند که آنان را دیدید. بر دوشها به گورهامردگان بسنده

گورهایشان فرود آوردند، نه خود فرود آمدند. گویی آنان آبادکننده دنیا نبودند و گویی 
هایشان بود و پیوسته در آن غنودند. آنچه را وطن خود گرفته بودند، همیشه آخرت خانه 

ز آن جدا شدند، سرگرم رمیدند، آرمیدند. بدانچه ااز آن رمیدند و در آنجا که از آن می
گردیدند و جایی را که بدان رفتند، تباه گردانیدند. نه از زشتی، بازگردیدن توانند و نه بر 
کار نیک، افزودن. به دنیا خو گرفتند و آنان را فریفته ساخت و بدان اعتماد کردند و بر 

. مرگ و پس از خاکشان انداخت. نام خدا را بزرگ شمار و آن را جز براي حق بر زبان میار
اگر انسان مرگ را فرا راه خویش بیند و پیامدهاي آن را در نظر . مرگ را فراوان یاد کن

شود و از تن دادن به فریبکاریهاي آن سرباز گمان از دل سپردن به دنیا آزاد میآورد، بی
   ).188، خطبه همان( زندمی

و  خواندهرا به اصلاح خود  میر مؤمنان (ع) با یاد آوردن مرگ و تبعات آن، مردما
 به یاد آرید که لذتها تمام شدنی و پایان ناگوار؛ ذْکُروُا انقْطَاع اللَّذَّات و بقَاء التَّبعِات: «فرمایدمی

درباره خود و نقش یاد  ). همچنین ایشان433، حکمت همان» (آن بر جاي ماندنی است
 به خدا؛ و االلهِ إِنِّی لیَمنعَنی منَ اللَّعبِ ذکرُْ الْموت: «فرمایدمرگ در راه و رسم زندگی خود می 

  ).84، خطبه همان» (داردسوگند، یاد مرگ مرا از بیهودگی باز می
  گیرينتیجه

، ه نفسمحاسببنابر آنچه بیان شد، مهمترین دلالتهاي تربیتی در سیره علوي عبارتند از: 
، وعظهم، پیشگیري و کنترل، الگوبرداري، معاشرت با صالحان، زهدورزي و اعراض از دنیاگرایی

هاي مذکور در تعلیم هر یک از روش ، تذکر.عفو و تغافل، تنبیه و تشویق، و مدارا ورزيمحبت
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 آنان ايهظرفیتو چگونگی شرایط و مقتضیات افراد و با  دارندو تربیت اسلامی جایگاه خاصی 

است که براساس  انو معلم انمادر ان ویان از جمله پدرو فهم این امر بر عهده مربمرتبطند 
از کدام شیوه به عنوان و متناسب با محورهاي عملی  متربیهاي تواناییشرایط مقتضی و 

. در این میان چنانکه حضرت (ع) تأکید وارد عرصه عمل شوند تربیتی بهره جویند و راهکار
  تعادل را رعایت نمود.و داشت توجه  یبه مسئله کرامت انسان دارند، باید

  پیشنهادات
باشد، لازم است که از آنجا که جامعه اسلامی ما مدعی شیعه آن امام همام (ع) می. 1

 و قرآن کریمبراي سعادتمندي خود به تربیت نسل حاضر و آینده مطابق با رهنمودهاي 
ف با تلریزان تربیتی در سطوح مخسیره نبوي و علوي مبادرت ورزد و مسئولین و برنامه

  عنایت به این مهم به تهیه دستورالعملها، کتب درسی و ...  بپردازند.
جانبه دیدن تعلیم و نظام آموزشی کشور باید توجه خود را معطوف کردن به همه. 2

  تربیت و کاربردي کردن آن نماید.
هاي تربیتی آموزان و خلأیی که در برنامهبا توجه به اهمیت آموزش و پرورش دانش. 3

، لازم شودنان مبتنی بر کتب درسی در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه احساس میآ
است درس اخلاق و تربیت اسلامی به شکل کاربردي در برنامه درسی آنان گنجانده شود 
و در مقطع ابتدایی نیز با توجه به توانایی ذهنی کودکان از طریق تکرار و عادت دادن آنها 

  قدام گردد.هاي تربیتی ابه آموزه
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